
  

  

  

  

  

  1332مرداد  28نهاوند در کودتاي 

  

  

  

  عبداالله زمانیان 

  اشاره

بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی شهرستان نهاوند در عصر قاجار و عصـر  

ست و  همشهریان گرامی خواندنیست که براي  پهلوي از مباحث و مواردي

از دریافت و درج چنین مباحثی اسـتقبال  » فرهنگان«بسیار اهمیت دارد. لذا 

نظران و پژوهشگران تاریخ معاصـر درخواسـت    ي صاحب کند و از همه می

کند هرگونه آثار پژوهشی خود را که به نحـوي بـه تـاریخ معاصـر ایـن       می

ن همشـهریان، ارسـال فرماینـد. از    بـرد   شود، براي بهره شهرستان مرتبط می

ها  آن شود مکتوب کسانی هم که خاطراتی از این نوع دارند، درخواست می

را در اختیار این مجله قرار دهند. همان طور که جناب آقاي عبداالله زمانیـان  

نهاوند) مـتن حاضـر را کـه مربـوط بـه       ، دره ابراهیم از قراي1301 (متولد

اند. ضمن  است ارسال داشته 1332مرداد  28اي هاي قبل و بعد از کودت سال

تشکر از ایشان انتظار داریم معمرین و مطلّعین همشهري و غیـر همشـهري   

ي حاضــر بــراي چــاپ در  مطالــب تکمیلــی خــود را در خصــوص نوشــته

  هاي بعدي این مجله ارسال نمایند. شماره

  فرهنگان
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داده شـده بـود    هـایی کـه   و آزادي دکتـر محمـد مصـدق   وزیري  در زمان نخست

به وجود آمده بـود.   ،وجوشی به طرفداري از وي در کشور، از جمله در نهاوند جنب

هاي روشنفکران، بزّازها، مالکین و کشاورزان،  ها و سپس اتحادیه ي اتحادیه ابتدا هسته

ها، قنّادهـا،   فروش و خرده هاآهنگران و مسگران، نجارها، عطار ها، ورزشکاران، خیاط

فرهنگیان تشکیل گردید. و تجار و کسبه نانواها،
1

  

                                                
(مرحوم احمـد کشـاورزیان، فرزنـد حـاج      عبارت بودند از احمد کشاورزیان اتحادیهي تشکیل  اعضاي هسته. 1

یـخ اسـد ظفـري، شـاهمرادخان      ،نهاونـد)  ي غلامحسین کشاورزیان از اهالی ملایر و مبتکر نخستین مطبوعـه  ش

 یدان،، احمـد س ـ اي از محترمین نهاوند) (معروف به علیزاده شهبازي گوشه شهبازي یدااللهجلالی، حسن ناظمی،

االله شـهبازي، محمدرضـا    احسان ظفري، محمود شاکري، یداالله فیاضی، نصرت علیمجید رهبري، مهدي فتاحی،

(این پدر و پسر از بزرگان خانـدان نصـرتی نهاوندبودنـد، حـاج محمدرضـا نصـرتی        نصرتی، ماشاءاالله نصرتی

اـط از سیاسـیون نها       لـه  صاحب پمپ بنزین مرکز شـد و پـدرش حـاج ماشـاءاالله خی اـل  ونـد در فاص   هـاي  ي س

هـا نیـز بـه ایـن شـرح بودنـد:        اعضـاي اتحادیـه   .عبداالله زمانیانو درگذشت) 1342که در شهریور  1320- 40

تـري   ظفري، شاهمرادخان جلالی، بهبودخان بیات : شیخ اسدي روشنفکران اتحادیه (جزء معدود وکلاي دادگس

پـور، سـلیمان خـان آزاد؛     خـان شـریف   یعی، طهماسـب ، محمدعلی جلالـی، ماشـاءاالله سـم   نهاوند در آن زمان)

زار لقمـانیم، یعقـوب طبیبیـان، آقـا یاسـین       زاده، لاله : حاج جواد صمدي، حاج محمود یوسفي بزازها اتحادیه

: میـرزا شـکوهی،   ي مالکین و کشاورزان اتحادیه، مهدي رضی، جعفر رضی؛ الملوکی آقا شاه شیخمحمودزاده، 

االله  شـکراالله زمانیـان، پریجـان بـذرایی، هبـت      ا شهبازي، میرزا کوچـک معصـومی،  خد علی احسان ظفري، کرم

ي  اتحادیـه حقیقـی، حـاج کـریم علیمرادیـان، عبـاداالله مهـران؛        راالله زشتی، اسـکند  بذرایی، سلمان بدیعی، فتح

اطمی، یحیـی ف ـ  االله سمیعی، سـاجعلی اصـغري،   : حسن نظامی، ماشاءاالله نصرتی، نورخدا شیرازي، فیضها خیاط

خان خسـروي، احمـد سـیدان، عبـداالله زمانیـان،       : مجید رهبري، عابدیني ورزشکاران اتحادیهابراهیم آقاخان؛ 

یـم ملکـی،   سیدآقا عبادي، پهلوان محمد سیف، محمود سیف، نصرت درویـش   االله قیاسی، مصطفی پهلوانی، رح

یـدي،    موسـی آهنـی،   االله شـهبازي،  : نصـرت ي آهنگـران و مسـگران   اتحادیـه سیف، محمد حیاتی؛    غـلام رش

: اسـتاد جعفـري عابـدي،    ي نجارهـا  اتحادیهاالله قیاسی، یحیی صفاري، مرتضی صفاري؛  یداالله فیاضی، حشمت

یـف؛     و  هـا ي عطار اتحادیـه استاد اسماعیل متقی، محمود سیف، مرتضی سیف، آقا محمد سـیدان، نورخـدا س

: اسداالله منوري، حاج محمد ملکی، حاج رحمان ملکی، حاج آقاداشـی مقیمـی، صـادق قیاسـی،     ها فروش خُرده

یـدي؛    : میـرزا ابـوتراب رئـوفی، عبدالحسـین رئـوفی،     ي قنادهـا  اتحادیهداود شهبازي، حسین کبودي، علی رش

  دلیجـانی،   : جعفـر بهرامـی، سـاجعلی اصـغري، احمـد     ي نانواهـا  اتحادیه آقا خلیل سیدان؛ االله صالحی، حشمت

تـح  ي تجار و کسبه اتحادیهحاج جلیل اصغري، مشهدي مهدي رسـولیان؛     مـی، حسـین بـدیع،   لااالله غ : حـاج ف

اکبـر   علـی  االله الطافی، رضا طاهري،  جلیل علیمرادیان، اسداالله مروتی، علی توکلی، حاج باقر رسولیان، حاج لطف

اـلکی،   : محمـدعلی ي فرهنگیان اتحادیهغفوري، مرتضی اکبري؛    بـوترابی،   االله) (امـان  یحیـی مرتضـوي، امیـر    م

.منصور زمانیان، شهاب فقیهی، حمید مظفري
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دادند و مشـکلات و احتیاجـات    ها هر پانزده روز یک بار جلسه تشکیل می اتحادیه

وزیري  هاي مردم نهاوند را به مقام نخست دادند و خواسته شهر را مورد بررسی قرار می

و کسـی   مانـد  کردند. البته اکثـر تقاضـاها بلاجـواب مـی     ربط گزارش می و ادارات ذي

خانـه   هـا تصـمیم گرفتنـد در تلگـراف     ي اتحادیـه  گوشش بدهکار نبود تا این که کلیـه 

خانه در آن زمان در منزل سالار نصرت ظفري بود). متحصن شوند (تلگراف
1

  

 ها و ارسال شکایات، اطلاع دادند که تیمسار همـایونفر،  چهار روز پس از تحصن

به نهاوند اعزام شده است. با ورود این بازرس (مصدق) وزیر  ي نخست بازرس ویژه

حـاج   حاج شیخ محمـد ولـی حیـدري،    خارج شدند و آقایان،ویژه، مردم از تحصن 

علی احسان ظفري، محمدرضا نصرتی، عبـداالله زمانیـان، مهـدي     شکراالله علیمرادیان،

ند فتاحی و علی رشیدي نواقص و احتیاجات شهر را به اطلاع تیمسار بازرس رساند

هـایی از  ي نواقص شـهر برطـرف گـردد (عکـس     و قرار شد در مدت یک هفته کلیه

ي  ي کوچه درازه، محله بازدید تیمسار همایونفر از محلات نهاوند ــ پاي قلعه، محله

  کنید). دوخواهران ــ را در این گزارش ملاحظه می

کـرد تـا    هـا را دعـوت   حاج شیخ عزیزاالله علیمرادیان نیز جمعی از سران اتحادیه

خیابان حاضر شـوند و   سرِ ي هي علمی اي از مشکلات شهر در مدرسه جهت رفع پاره

در ایـن   گردیـد به شور و مشورت پردازند. جلسه تشکیل شـد و از جملـه پیشـنهاد    

بضاعت پاي قلعـه، کوچـه درازه و    مقطع و در چنین شرایطی براي کمک به مردم بی

نند و از طریـق توزیـع کـوپن مجـانی نـان      شیخ منصور یک باب دکان نانوایی دایر ک

  مورد نیاز آنان را تأمین نمایند.

                                                
انـد ایـن تحصـن و اعتصـاب      ي آن نوشته ي این خاطره، در حاشیه . دکتر اسماعیل شهبازي، پس از مطالعه1

در سـرِ میـدان، رو بـه    خانه  اتفاق افتاده و محل تلگراف 1331ام تیر ماه  عمومی مردم نهاوند در قیام سی

االله علیمرادیـان، جنـب گـاراژ غفـوري بـوده اسـت. احتمـال دارد         ي حاج شیخ عزیز ي علمیه روي حوزه

  ي مطرح شده در متن به تحصن دیگري مربوط باشد. خانه تلگراف
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  هاي نهاوند و توضیحات حاج شیخ محمدولی حیدريدیدار تیمسار همایونفر از خرابی

  

احسان ظفري، عبداالله زمانیان، تیمسار همایونفر، حاج شیخ مصطفی پهلوانی، رشیدي، علی از راست  

حیدري، احمد سیدان، محمدرضا نصرتیمحمدولی 
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انـدازي و مـدیریت    پیشنهاد به اتفاق آرا تأیید و پذیرفته شد و آقا علی سـیف راه 

گنـدم مـورد    عهده گرفت. ثروتمندان شهر نیز، هر کدام به قدر همتشان،رنانوایی را ب

شیخ جواب نیاز نانوایی را تقبل کردند. به خاطر دارم اولین کسی که به پیشنهاد حاج 

بـود،  نصرت ظفـري)  جلیل خان (همسر سالار ها ظفري  مثبت داد حاجیه خانم خانم

ي  ي خـود در قریـه  گندم کمـک کـرد و آن را از طریـق نماینـده     رکه مقدار ده خروا

اهالی متمول و خیر شهر نیز گندم اهدایی خود را در  آباد به نانوایی تحویل داد. رضی

هـاي   پخت نان ادامه داشت. با این اقدام انـدکی از نگرانـی  اختیار نانوایی گذاشتند و 

  هاي یاد شده کاسته شد. بضاعت محلهافراد بی

مردم نهاوند  ،وزیري در سراسر کشور با اعلام برگزاريِ رفراندوم از سوي نخست

ها حاضر شدند  گیري سرِ صندوق با شور و شوق از آن استقبال کردند و در روز رأي

آوري، در محل فرمانداري شـمارش و اعـلام    دوق آرا، پس از جمعو رأي دادند. صن

وزیـري   شد. نتیجه به نفع مصدق تمام شد، به طوري که تعداد آراي موافـق نخسـت  

  و آراي به طرفداري از شاه اندك بود. 2900

کفیل فرمانداريآقاي اسداالله دبیران، 
1

ي  جلسه صورت ، که از محترمین ملایر بود،

در بـالکن فرمانـداري و پشـت میکـروفن بـراي      را ها  آن تا داد به بنده ي آرا را نتیجه

 2900مردمی که تجمع کرده بودند قرائت کنم. اتفاقی که افتاد این بود که من اشتباهاً 

  رأي اعلام کردم!  29000رأي را 

حاضران هم بسیار خوشحال شدند و بـا کـف زدن و هـورا فرمانـداري را تـرك      

ت شب بود که آقاي اردلان، اسـتاندار وقـت کرمانشـاه (در آن    کردند. اما ساعت هش

بود)، به نهاونـد آمـد و در فرمانـداري    ان ـ  کرمانشاهپنجم ـ  زمان نهاوند جزء استان 

                                                
نداري هاي بخشدار، شهردار، معاون فرما . مرحوم اسداالله خان دبیران، فرزند دبیرالممالک ملایري، در سمت1

و سرپرست فرمانداري نهاوند فعالیت داشته است.
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رأي آورده، نهاونـد چـه    16000اظهار داشت کرمانشاه، که مرکز استان است، حدود 

  رأي داشته است؟  29000طور 

ا که رادیو و تلویزیون مرکز هم آن را پخش کرده استاندار قصد داشت این خبر ر

جلال احمدي و غلامحسین خرّمی، کـه  بود رسماً تکذیب کند. اما فرماندار و آقایان 

از مقامات فرمانداري و شهرداري بودند، به استاندار اظهار داشتند کـه تکـذیب ایـن    

تقاعـد شـد و   به صلاح نیسـت و اسـتاندار هـم م    ،خبر، که رسماً از مرکز اعلام شده

  تمکین کرد. 

و نوشـته   هبه این موضوع اشاره کرد» مأموریت براي وطنم«ها بعد، شاه در کتاب  سال

اش در رفراندوم بیش از جمعیـت آن شـهر    بود شهري نزدیک کرمانشاهان، آراي مأخوذه

  بوده است!

چندي بعد از این رفراندوم، رادیـو و تلویزیـون تهـران اعـلام کـرد اعلیحضـرت       

گفت شاه فـرار کـرده اسـت! مـردم      ولی رادیو اصفهان می هنی به وطن بازگشتهمایو

مرداد  28گوید. تا این که کودتاي  گفتند رادیو اصفهان درست می نهاوند یک صدا می

اتفاق افتاد و اوضاع مملکت به هم خورد و کودتاچیـان موفـق شـدند دولـت      1332

زنـدانی کـردن طرفـداران     مصدق را سرنگون کنند و در سراسر کشـور دسـتگیري و  

  وزیر شروع شد. نخست

دره «ي  منصور زمانیان، مجید رهبري و احمد سـیدان در قریـه   در آن روزها بنده،

یب ژاندارمري حامل سه نفـر ژانـدارم بـه سرپرسـتی گروهبـان      بودیم که ج» یمابراه

حویـل  جباري وارد قریه شد و ما چهار نفر را به طرف نهاوند بردند و به شـهربانی ت 

ي دیگر شعار مـرگ بـر    چوبی شعار به نفع شاه و عده و اي با ساز و دهل دادند. عده

  دادند.  شاه سر می
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احسان ظفري، تیمسار همایونفر، احمد سیدان، عبداالله زمانیان، از راست: حاج شیخ محمدولی حیدري، علی

رشیديمحمدرضانصرتی، مهدي فتاحی، صادق غفوري، شکراالله علیمرادیان، 

حاج شکراالله علیمرادیان، مهدي فتاحی، حاج شیخ محمدولی حیدري، محمدرضا از چپ: فاطمی خیاط، 

  نصرتی، تیمسار همایونفر، عبداالله زمانیان، احسان ظفري، شاهرخی خیاط، درویش سیف

فتاحی، از راست: حاج شیخ محمدولی حیدري، احمد سیدان، تیمسار همایونفر، محمدرضا نصرتی، مهدي 

ناشناس، صادق غفوریان، رحمان ملکی، حاج شکراالله علیمرادیان، رشیدي، ناشناس
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ها را هم بازداشت کردند، به طوري که در مجموع حدود هشتاد نفر  سران اتحادیه

پهلوي بنده آمـد و   در این موقع پاسبان محمد سیف، که از دوستان بود،شده بودیم.

و گفت این را آقاي احمد کشاورزیان داده اسـت.  سیگاري به من داد جاي عبهیک ج

، همـراه بـا شـعار زنـده بـاد      آن را باز کردم دیدم این رباعی را بـرایم نوشـته اسـت   

  :طرفداران مصدق

  

ــند   ــو را نکش ــز نک ــق ج ــذبح عش   در م

ــتن    ــادقی ز کش ــق ص ــر عاش ــزمگ   گری
  

ــت     ــفتان زش ــر ص ــند  لاغ ــو را نکش   خ

ــردا ــند   رم ــه او را نکش ــر آن ک ــود ه ب  
  

اسفندیارياحمد شهربانی پشت دکان نانوایی  زندان
1
ي آن بـود و   و نزدیک کوره 

در نتیجه حـال چنـد    .شد، به خصوص که تابستان هم بود دیوار آن به شدت گرم می

که مـأمور زنـدان    شدگان به هم خورد. جریان را با سرکار وکیل اسد، نفر از بازداشت

در صحن و حیـاط  از آن پس یرد تا بود، در میان گذاشتیم و خواهش کردیم اجازه بگ

ایشان جـوانمردي کـرد و بـا مسـئولیت     شهربانی مستقر شویم و شب را بیتوته کنیم. 

  ي ما را برآورده ساخت. خودش خواسته

هـایی کـه    بازداشت ما ده دوازده روز طول کشید و با وسایل مورد نیاز و خوردنی

کردیم، تا این که دسـتور دادنـد   آوردند، این مدت را سپري  از منزل هر یک از ما می

  همگی را بدون ضمانت مرخص و آزاد کنند.

دو روز بعد شهربانی دستور داد براي تشکیل پرونده و بازجویی، همگـی مجـدداً   

. بنـده از معرفـی نمـودن خـود و رفـتن بـه       یمو خود را معرفی کن رویمبه شهربانی ب

رفتم و از آنجا با دو نفـر از  » هیمدره ابرا«ي  شهربانی خودداري کردم و شبانه به قریه

ي کوهسـتانی   هق ـهاي لرستان حرکت کردیم، زیـرا بـا ایـن منط    زارعین به طرف کوه

  آشنایی کامل داشتم. 

                                                
. مرحوم احمد اسفندیاري از سیاسیون نهاوند و رئیس صنف خبازان بود.1
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گذراندیم و این تعقیب و گریز به مدت دو مـاه ادامـه   » اشکفت طاف«شب را در 

داشت و مأمورین ژاندارمري نتوانستند مرا پیدا و دستگیر کنند تا این که علی احسان 

خان ظفري، که روز اولِ دستگیري فوراً آزاد شده بود، پیک و پیغـام فرسـتاد کـه در    

من هم به قاصد گفتم ساعت ده شب از  .ت هستمنتظرمملایر » اَنوج«ي  نزدیکی قریه

رسانم. شـبانه از کـوه گـرین، از     می» انوج«هاي  خود را به تپه» الوان کمر«ي  راه قریه

عبـور کــردم و خـود را بـه علــی    » باباقاسـم «و » ده حیــدر«، »هگرگـدر «هـاي   آبـادي 

ام  به گماشتهخان رساندم. قبل از آن، تفنگ، فشنگ و تجهیزات بیابانیِ خود را  احسان

مهرعلی خان دادم و خود با همان لباس کوه و سر و ریش نتراشیده سوار ماشـین او  

  شدم و به سوي تهران حرکت کردیم.

خـانم، وارد شـدم و بـه     واهردر تهران، به منزل سرهنگ جلیل صالح، شـوهر خ ـ 

نظافت و تعویض لباس و رفـع خسـتگی بیابـان پـرداختم. چنـد روز کـه گذشـت،        

هاي استان تهـران   ها رئیس کل دادگاه حاج اسداالله زمانیان، که در آن سال پسرعمویم

عضُدالسـلطان (عضـد)، رئـیس کـانون      ابوالفضـل میـرزا   مرا خـدمت شـاهزاده    بود،

ی لد و به ایشان معرفی کرد. آن گاه عضد السلطان از آقاي مهـدیق رخانوادگی قاجار ب

ون حضور داشـت، خواسـت ترتیبـی    میرزا قهرمانی، که سرهنگ خلبان بود و در کان

ــیخ محمــدولی     ــاج ش ــت: ح از راس

حیــدري، تیمســار همــایونفر، عبــداالله 

زمانیان، درویش سیف
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ي تعقیب و گرفتاري من حل و رفع شود. سـرهنگ قهرمـانی بـه مـن      دهد که مسئله

بـه    گفت سه روز دیگر با من تماس بگیر و من هم بعد از سه روز که تماس گرفتم،

مقاومـت  «ي  آبـاد معرفـی کـنم، زیـرا پرونـده      من گفت فوراً خود را به لشـگر خـرم  

  ت.در بین اس» مسلحانه

  

آباد رسـاندم و پـس از معرفـی خـود بـه هنـگ        در اولین فرصت خود را به خرم

منصـور   ،تحویـل دادنـد. از همشـهریان   » الافـلاك  فلک«ي  آباد مرا به زندان قلعه خرم

اي  هـاي برجسـته   زمانیان و مجید رهبري نیز در آنجا بودند. در همان ایام شخصـیت 

لکیخلیل ماالله کاشانی، ناظرزاده کرمانی و  چون آیت
1

ها  آن را نیز از تهران آوردند و 

را جدا از ما زندانی کردند.
2

  

  

                                                
  خلیل ملکی از سیاستمداران آن دوران بود و بعدها حزب نیروي سوم را تشکیل داد (دکتر اسماعیل شهبازي).. 1

، بـه همـین زنـدان    32مرداد  28ا هم، پس از کودتاي . نقل است که مرحوم شمشیري (مصدقی مشهور) ر2

الافلاك) آوردند و وقتی یکی از رقبا یا رفقاي سابق خود، یعنی خلیل ملکی را دید شعر زیر  ي فلک (قلعه

  ها بر سر زبان سیاسیون بود:  را زمزمه کرد، که سال

  جانا بنگر گردش چـرخ فلکـی را  
  

  آورده به یک جاي، مرا و ملکی را  
  

خلیل ملکی برادر دکتر حسین ملک است. دکتر ملک از فیلسوفان عضر حاضر در مطالعات اجتمـاعی در  

ام (دکتـر   فرانسه و در آفریقاست. این جانب افتخار همکـاري بـا ایشـان را در سـازمان تحقیقـات داشـته      

  اسماعیل شهبازي).

ــار  ــه تیمســـ بدرقـــ

همایونفر بازرس ویژه 

وزیرينخست
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اي در زندان بودیم که نوبت بازپرسی رسید. در آن زمان بازپرسِ لشـگر   یک هفته

شد. دادسـتان،  و امور روستاها عبدالعظیم ولیان بود، همان کسی که بعداً وزیر تعاون 

ي بازپرسـی و صـدور    نتیجـه  .رئیس دادگاه سرهنگ صـفایی بـود  سرگرد دیانوش و

ما نیز پـس از دریافـت حکـم،     .حکم، قرار منع تعقیب و آزاد شدن بود که اعلام شد

جالب اینجـا بـود کـه مـا را، کـه از مصـدق       نهاوند ترك کردیم.آباد را به قصد  خرم

کردنـد و اصـولاً اسـمی از     محاکمه مـی » مرام اشتراکی«م، به جرم کردی طرفداري می

  آمد (تصویر رأي صادر شده پیوست است). مصدق و طرفداري از او به میان نمی

  بخندد بر ایـن ننـگ تـا جـاودان    

  

نــا بخــردان  رزمانــه، ز کــردا   
1

  

  

  

  

  

                                                
  ي محترم مقاله:  اي است از دکتر اسماعیل شهبازي مرتبط با نویسنده . این هم خاطره1

، که با موتورسـیکلت از  1330ي  ي دوم دهه هاي نیمه حدود شصت سال پیش در نهاوند در یکی از سال  

بـه  » ریز بـه نهاونـد   ده«ي  راهی بروجرد ـ ملایر ـ نهاوند در مسیر جاده   فتم، در سه ربروجرد به نهاوند می

ي دخمـه ماننـد    خانـه  اي جز توقف در قهوهسبب بارش شدید برف با بسته شدن راه مواجه شدم و چاره

مشهدي صغري (در محل تلاقی این سه راه) نداشتم. دیگرانـی را نیـز دیـدم کـه در راه مانـده و بـه آن       

خانه پناه آورده بودند. در این بین قامت رشید عبداالله میرزا را دیدم که اتومبیل او هم قادر به گذشتن  قهوه

  نبود.از راه انباشته از انبوه برف 

خانـه داد. چـون ایـن خبـرِ      خانه خبر از وجود گرگی در اطراف قهـوه  ناگهان یکی از تازه واردین به قهوه

خانه از جا برخاست و از  کننده به گوش شازده عبداالله میرزا رسید، فوراً در فضاي نسبتاً تاریک قهوه نگران

صداي شلیک تفنـگ او   حظاتی بعد،درنگ خارج شد و ل خانه تفنگش را برداشت و بی روي نیمکت قهوه

خانه شد و بدون اینکه معترض کـس   را شنیدیم. دقایقی بعد، عبداالله میرزا عصبانی و پرخروش وارد قهوه

کرد که چرا دچار اشتباه شدم و با این که  دیگري شود با صدایی رسا و خشمگین مرتباً خود را ملامت می

گرگ تشخیص ندادم. آن حیوان، گرگ نبود بلکه سگی هنوز شب نشده است درست ندیدم و سگ را از 

کرد  است. او مرتباً خود را سرزنش می» نحس«بود در همین حوالی که من آن را کشتم و کشتن سگ هم 

  بسته را کشته است! که چرا آن زبان
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  ي رسمی دادگاه جلسه صورت

  لرستان 8بازپرسی لشگر  13/12/32ب مورخ 775ي  استخراج از قرار مورخه

  

دایر بر داشتن مرام اشـتراکی و   25تا  1هاي  در مورد اتّهام دیگر متّهمین از ردیف

گـواهی   223و  222و  221هـاي   اي پاسـبان بـه شـرح منـدرجات بـرگ      این که عده

ي توده  نفر غیر نظامیان مندرجه در این اوراق از اعضاي حزب منحله 26اند که  نموده

چون این اظهـارات بـا تحقیقـات دیگـري     باشند. ولی  بوده و داراي مرام اشتراکی می

ي ...  تأیید نشده است و بازپرس سابق لشگر، سروان دیانوش نیز در گزارش مورخـه 

، این مراتب 458و  457و  456شد در برگ با ي تحقیقات محلّی او می خود که نتیجه

ي  پرستانه، نسبت به سایر مندرجات پرونده وطن ]ناخوانا[را تأیید ننموده، با توجه ... 

در  25تـا   1نفر متّهمـین ردیـف    25موجوده به علت فقد دلیل کافی قرار منع پیگرد 

  شود.  مورد داشتن مرام اشتراکی صادر و اعلام می

  ن ولیان بازپرس لشگر، سروا

ي  ردیف چهارم قرار صادره، غیرنظامی عبداالله فرزند نادر، شهرت زمانیان، دارنده

صادره از نهاوند، کارمند دارایـی، سـاکن تهـران خیابـان      1081ي  شناسنامه ي شماره

بـه   5/2/33/د مـورخ  11238ي  که قـرار منـع پیگـرد صـادره طـی شـماره       ،]ناخوانا[

  گردیده.تصویب دادستانی ارتش واقع 

  

  

  1332عبداالله زمانیان سال 

  قوچ گرین کوه چال

  تحت تعقیب دولت کودتا


